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چكيده
اهيمسى كنيم خوان بررآنى و مفسرم قرد عالمان علوا در كاربر نسخ ر�مانى كه كلمهز

احل از هـمـانده است و اين مـرى كرا سپـرنى رناگـواحل گوديد كه اين كلـمـه مـر
اخى از صحابه اين كلمه رنه اى كه بران نخستين اين علم آغاز شده،به گوگارروز
فتند حتى اگر اين اختلافاى ظهور مخالفت در الفاظ دو آيه به كار مى6گر برًفاصر

د.شايدط و استثناء و…ظهور مى6كرت عام و خاص،مطلق و مقيد،شربه صور
 نسخ باشد و از ايـن�د ايدهش دريافت خواخى در استعمال ناشى از گسـتـراين فر

خ اختلافآنى در تعيين آيات ناسخ و منـسـوم قرجاست كه بين دانشمندان عـلـو
خا در شمار آيات منسوخى آيات اندكى را و برخى آيات زيادى رى كه برافتاد،طور

د تا بين اين آياتآنى باعث مى6شوسى6هاى قرمان و بررلى گذشت زار داده اند وقر
د.ت بگيراى نسخ صورت قائل شده و تعريP مستقلى برتفاو

فع حكم،بيان انتهاء،صحابه،تابعيننسخ،ره ها:اژكليد و

ان.آن ،تهرن قرم و فنو علو�آن،دانشكدهم قرشد،علوشناسى ار* كار
ان.آن ،تهرن قرم و فنو علو�آن،دانشكدهم قرشد،علوشناسى ار** كار
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مقدمه
ن آنامـوده و پيـرح بواز آن جا كه يكى از بحث6هـاى مـهـم كـه از صـدر اسـلام مـطـر

م اصطلاحىاى مفهوآن شناسان برن و قرليوصوُده است،اسى6هايى شده بحث نسخ بوبرر
لده اند؛لذا تعريP نسخ در اصطلاح آن6هـا در طـوانى بيان نـمـواونسخ،تعري6Pهاى فـر

ائه شده،سهش كلى و سير تاريخى از مفاهيم ارده كه در يك نگرلاتى بواى تحوتاريخ دار
ار مى6دهيم.سى قرد نقد و بررا مورا پشت سر گذاشته است كه در ذيل آن6ها رحله رمر

لحله اومر
اد از منهجانيده است،منهج سلP است،مرا پشت سر گذرل كه نسخ آن رحله اومر

ىم هجرن دول تدوين تا قبل از امام شافعى در قر او�هسلP،منهج صحابه و تابعين و دور
لين كسى است كه بين نسخ و تخصيص و استثناء واست.و همان طور كه ذكر شد،او او

ا به بطلان حكم ثابت و گذشتهق قائل شد و اصطلاح نسخ رتقييد عام و تبييين مجمل فر
١عى اختصاص داده است.سط دليل شرتو

ى اش؛يعنى از بيـنده داشته،به معناى لغومى عام و گسترد صحابه،نسخ،مفهـونز
�لها از مقونه تخصيص،تقييد يا استثنا رگوفته است.آنان هرايل ساختن،به كار مى6ردن و زبر

�دند،و آيهض ابتدايى ميان دو آيه،حكم به نسخ مى6كر اندك تعار�نسخ پنداشته،با مشاهده
٢ متقدم مى6پنداشتند.�ا ناسخ آيهمتأخر ر

 و مسلمانان (ص)ل خداسوه مى6گويد:نسخ در ميان صحابه ره خويى در اين بارّآيت الل
د و هرّص و مقيّان6هاى بعد بيش6تر در همين معنا استعمال مى6شده است و به مخصدور

اقـعا اين6ها در ومات باشد،ناسخ مى6گفتند زيرات و عموّه6اى بر كلـيآن چه استثنا و تبصر
٣ند.ا تغيير داده و از بين مى6برحكم ر

 نسخ در�د كلمهى در فوز الكبير مى6گويد:آن چه كه در اين باب و از كاربرو نيز دهلو
ى و از بينا به معناى لغـود اين است كه آن6ها نسخ رد صحابه و تابعين فهميده مـى6شـونز
لى آن،و به همين جـهـتفته اند نه به معناى اصـوفتن يك شىء با شىء ديگر به كـار گـرر

آيات زيادى اعم از عام و خاص و مطلق و مقيد و مجمل و مبين و آياتى كه احكام جاهلى
٤ار داده6اند….خ قرل آيات منسوا در شموى داشتند رض ظاهرا باطل مى6ساخت و يا تعارر
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جب زياده كه موو شايد منشاء اشتباه و خلط نسخ با تخصيص و تقييد و استثناء و غير
م جاهلىسوخه شده،اين باشد كه خيال شده است اگر حكمى،ردن تعداد آيات منسوكر

ده است كه بعد نسـخسم جاهلى حكمى نبـود با اين كه رد نسخ ناميده مى شـوا باطل كرر
ًفاضى نيست و صـرض مى6ديده اند با اين كه با دقت نظر تعارد يا بين دو آيه،گاه تعـارشو

ًل شده،مثلافع است و يا حكمى كه به سببى نازلت قابل رى است كه به سهوض بدوتعار
كين صادر شده و سپساحكامى كه به سبب ضعP و كمى تعداد مسلمين در مقابل مشر

ا نسخ دانسته اند در حالى كه در هيچفته است رفتن مسلمين آن سبب از بين رت گربا قدر
د نداشته باشد.جود،شايد نسخ اصطلاحى واريك از اين مو

د كه در آن6ها صحابه و تابعينا نام مى6برد رتيب شاطبى بيست و چند مورو به همين تر
٥اقع نسخ نيستند.ده اند در حالى كه در وتعبير نسخ به كار بر

دش و شاگـر(ع)ه از امام على ايات مأثورابطه چنين مى6گويـد:روستانى در اين رشهر
د شده است كه ايشانارو(ع) ت،عبد الله بن عباس و از امام أبو جعفر محمد باقـرّحبر ام

ا تشريع كند و مبين آن باشد،چنانده اند تا «مجمل» رموا به معناى «محكم» تفسير فرناسخ ر
٦ضيح است.ده اند كه محتاج به توموا به مجمل و متشابهى تفسير فرخ ركه منسو

مين أن النسخ عندهم فىّافقات مى6گويد:الذى يظهر من كلام المتقدشاطبى در المو
دد ايـنليين…؛آن6چه از سخن متقدمان آشكـار مـى6گـرالإطلاق أعم منه فى كلام الأصـو

ده است.آنان گاهى به تقييد مطلق و بهليان بواست كه نسخ در عقيده آنان اعم از بيان اصو
فع حكمنه كه رده6اند؛همان6گوتخصيص عام و به بيان مبهم و مجمل،نسخ اطلاق مى6كر

اك همه آنها درفع مى6دانسته6اند.دليل اين امر اشترا رعى متأخر رعى به دليل حكم شرشر
٧ده6است….اده امر متقدم بوم،يعنى عدم اريك مفهو

فع الحكم بـالـجـمـل6خ رالمنـسـواد عامة السلP بـالـنـاسـخ وبن قيم مى6گـويـد:مـرإ
ده است؛فع كلى حكم بوخ،گاهى رگان سلP از ناسخ و منسوم بزر6…؛منظور عموًةتار

فع دلالت عام و مطلق و ظاهر و غيران است و گاهى رنه كه در اصطلاح متأخرهمان گو
ط وده است.حتى آنان استثنا و شراسطه تخصيص يا تقييد و يا تفسير و تبيين آن بوآن به6و

ى كلامداشتن دلالت ظـاهـرفع و بـرا كه متـضـمـن را نيز نسخ مى6نامـيـدنـد؛چـرصفـت ر
٨مى6باشند.
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د اين است كه نسخه دارال علماى گذشته به آن اشاربن تيميه مى6گويد:آن چه كه اقوإ
م و ياد از عمواى آن چه كه آيه بر آن دلالت مى6كرا برده است،و سلP آن رلفظى مجمل بو

¹Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]cs¹Ó:«�دى كه مى6گويد:آيـهدند،مانند سخن فرمطلق و يا غير آن استعمال مى6كـر

�¬ÓMÔð« «u]IÔK�« «u]tÓŠ Óo]ð ÔIÓðUtË Óð ôÓLÔðuÔs]≈ Ë ôÓ√Ó½Ú²ÔrÚ� Ô!ÚKLÔÊuÓå  و آيه)١٠٢ / ٣ان،(آل عمر �»:ËÓłÓ¼UbÔ' «Ëw

K�«]tŠ Óo]ł NÓœUÁ  «…،٧٨ / ٢٢(الحج(با آيه.�»:'ÓðU]I?ÔK�« «u]tÓ� ÓÝ« UÚ²ÓDÓFÚ²ÔrÚ«…،التغابن)نسخ)١٦ / ٦٤،
٩شده است در حالى كه بين اين دو آيه هيچ تنافى نيست.

ب علمى كـه در اصـطـلاحه مى6گويد:نسخ در صـدر اسـلام بـه اسـلـومحمد حـمـز
 نقل (ص)ل خداسودى است كه صحابه از رده است و قضاياى فرد بوليين است محدواصو

ده تر شد و از آن چهم نسخ به تدريج گسترده و مفهو اجتهادشان بو�دند يا اين كه نتيجهمى6كر
ى اعم از تخصيص وسيع تر شد تا آن جا كه شامل هر تغييردند ول بر آن بوكه علماى اصو

ده است كه يكى از آن6ها از إبن عباساى آن ذكر كراستثناءو يا تقييد شد.سپس دو مثال بر
هبم از ودند و مثال دونه آ ن6ها بر استثناء،نسخ اطلاق مى6كرايت شده است كه چگورو

١٠فته است.عى نسخ در نظر گرا نوه بيان شده كه تخصيص عام رّبن منب

شنى در دست نيست و اصطلاحاتان صحابه و تابعين تعريP رواين هنوز از دوربنابر
د و ثغور منطقى تعريP نشده است و نسخ با تخصيص و تقييد و استثناء وعلمى با حدو

ا ناسـخم و تفصيل را ناسخ عموا ناسخ اطلاق و تخصيـص رد و تقييد ره خلط مى6شـوغير
ا در كلامشان بهمانى كه نسخ رنه اى كه گذشتگان تا قبل از شافعى زاجمال مى6دانند به گو

تقسيم مى6شد:١١د كه به دو قسمت عمده د مختلفى بوارفتند شامل موكار مى6گر
عى متقدم بهفع حكم شرلـى«رل:به معناى نسخ كلى،كه منظور همان نسخ اصـواو

عى متأخر» استدليل حكم شر
د شامل پنج قسمت است:ئى،كه خوم:نسخ جزدو
د آنار مو�ى آمده كه همهن هيچ حصرت عام و بدو.تخصيص عام:لفظى به صـور١
ماد آن عموخى از افرده و بر.سپس در كلام بعدى تخصيص خور١٢دا شامل مى6شولفظ ر

 كلام منظور لفظ است.�ج شده و باقى ماندهاز آن خار
¹Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]cs¹Ó�¬ ÓMÔð ô «uÓbÚšÔKÔÐ «u?ÔOÔðuÎž UÓOÚdÓÐ ÔOÔðuJÔrÚŠ Ó²]v:«�مثال:إبن عباس گفته است آيـه

ðÓ!Ú²ÓQÚ½!?Ô«u«…،نسخ شده است و آيـه) ٢٧ / ٢٤(النور�:�òÓOÚfÓŽ ÓKÓOÚJÔr?Úł ÔMÓÕUÏ√ ÓÊÚð ÓbÚšÔKÔÐ «uÔOÔðu?Îž UÓOÚdÓ
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�Ó!ÚJÔ½uÓWÌ' NOÓ� UÓ²ÓŸUÏ� ÓJÔrْ«…،١٣ده  است. از آن استثناء شده و تخصيص خور)٢٩ / ٢٤ (النور

فـتـن ازه گران قبـل از اجـازند،از داخل شـدن در خـانـه6هـاى ديـگـرل خداو او�در آيـه
د پس از آن خانه6ها مى6شو�ده است،و لفظ آن عام است كه شامل همهصاحبانشان نهى كر

دار و�هن اذن،اجازده و بدوا از آن جدا كرنى رخى خانه6ها از جمله خانه6هاى غير مسـكـوبر
ا داده است.شدن به آن خانه ر

د.ار دارل استمر او�د اين كه آيهجوا نسخ ناميده،با وبن عباس اين تخصيص رإ
)٢٢٤ / ٢٦اء،(الشعرËÓA�«F̂ÓdÓ¡«Ô¹ Ó²]³FÔNÔrÔ�« ÚGÓËUÔåÊË:«�در مثالى ديگر از إبن عباس است كه آيه

)٢٢٧ / ٢٦اء،(الشعر»�« ô]cs¹Ó�¬ ÓMÔË «uÓŽÓLKÔB�« «u]�U×Ó U≈ همين آيه؛يعنى:«�خ است به ادامهمنسو

�لهمقو آن چه در اين آيه آمده،نسخ به معناى اصطلاحى نيسـت؛بـلـكـه ازًلاحالى كه اودر
د تا درضى در آيه مشاهده نمى6شونه تضاد يا تعـارا هيچ گواستثناء يا تخصيص است؛زير

دى شدهد به قيـوّا ناسخ صدر آن پنداشت؛بلكه آيه از همـان آغـاز مـقـينتيجه،ذيـل آيـه ر
١٤د.اقع نمى6شوگز نسخ ود خبر است و در خبر محض،هرار استثناء از موًاست؛ثانيا

دت نامحـدود كه به صورى است كه شامل لفظى مى6شـوّ.تقييد مطلق:مطلق نـص٢
ن هر قيدى دلالت مى6كند و آن با مقيد نظير عام ود و بر ماهيت بدوا در بر مى گيراشياء ر

دا محدوضع ديگر مقيد شده و اين اشياء يا اشخـاص ر كه اين عام در مـو١٥خاص است 
مى6كند.

�ÓsÚG ÓÊUÓ¹ Ôdb¹Ô�« ÚFÓłUKÓWÓŽ Ó−]KÚMÓ� UÓtÔ' NOÓU:«�ب به إبن عباس آمده است كه:آيهدر تفسير منسو

�Ó½ UÓAÓ¡UÔ� LÓsÚ½ Ôdb¹ÔŁ Ôr]ł ÓFÓKÚMÓ� UÓtÔł ÓNÓM]rÓ¹ ÓBÚ¼öÓ� UÓcÚ�Ô�uÎ� UÓbÚŠÔ—uÎ««ناسخ آيه)١٨ / ١٧اء،(الإسر �»:�ÓsÚ

GÓÊUÓ¹ Ôdb¹ÔŠ ÓdÚÀÓšü« dÓ…½ ÓeœÚ� ÓtÔ' Š wÓdÚŁtË Ó�ÓsÚG ÓÊUÓ¹ Ôdb¹ÔŠ ÓdÚÀÓb�« ^½ÚOÓ½ UÔRÚðt� MÚNÓË UÓ�Ó� UÓtÔ' šü« wdÓ…

�sÚ½ ÓBVOÌ«هند در سورا خداو؛زير)٢٠ / ٤٢ى،(الشور�كس طالب متاعمايد:«هرى مى6فر شـور
كس طالبده است:«هرمواء فر اسر�هى مى6دهيم»،در حالى كه در سورا به ودنيا باشد،آن ر

اهيم،مى دهيم».ا كه ما بخومتاع دنيا باشد،البته آن كس ر
د كه ادعاى نسخ در اينشن مى6شوبا اندك تأمل و دقت در معناى دو آيه به خوبى رو

فته و حالم مطلق به كار ر دو�» در آيهÔRÚðt½ا كلمه «اقعيت است،زيره دور از وجا تا چه انداز
د مطلقارا بايد از موق ر فو�اين،دو آيهد شده است.بنابرّ» مقي�LÓsÚ½ Ôdb¹ل به «ّ او�آن كه در آيه

١٦خ.له نسخ و ناسخ و منسود؛نه از مقوو مقيد به حساب آور
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…»¹Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]cs¹Ó�¬ ÓMÔð« «u]I?ÔK�« «u]tÓŠ Óo]ð ÔIÓðUt :«�گذشتگان از جمله قتاده گفته اند كـه آيـه
١٧نسخ شده است.) ١٦ / ٦٤(التغابن،…»òÓðU]IÔK�« «u]tÓ� ÓÝ« UÚ²ÓDÓFÚ²ÔrÚ':� با آيه)١٠٢ / ٣ان،،(آل عمر

ا مقيدم آن ر دو�ى داده است و در آيهت مطلق دستور به تقوند به صورل خداو او�در آيه
جاعد اين است كه مطلق به مقيد ارارده است،و قاعده در اين موانايى و استطاعت كربه تو

ل لفظش او�ا داده شده اما در آيهد؛در دو آيه دستور به تقود شوسط آن محدود و توداده شو
انايىا تود،زيردم مى6شواى مرج و سختى برسيع تر است و باعث حـرمطلق و دامنه اش و

ا به قدر استطاعتشان مقيد شـده اسـت كـهم اين تقـو دو�ند،اما در آيها نـدارايى رچنين تقـو
د.ل محكم است و به آن عمل مى6شو او�مى6گويند تقييد مطلق نسخ است با اين كه آيه

اضحشن و و.تبيين مجمل:مجمل لفظـى اسـت كـه دلالـت آن بـر مـعـنـايـش رو٣
ت مجمل و به لفظدن اجمال از لفظ يا عبارف كرطرت است از:بر.و تبيين عبار١٨نباشد

١٩د.ن گفته مى6شوّف مى كنند مبيطرا بريا الفاظى كه اجمال ر

Ë Ó≈ÊÚð Ô³ÚbÔ� «ËÓ' U√ wÓ½ÚHÔ!JÔrÚ√ ÓËÚð ÔSÚHÔÁuÔ¹ Ô×ÓÝU³ÚJÔrÚÐ t:«…�ل آيهنظير آن چه كه در هنگام نزو

K�«]t«…اتفاق افتاد.)٢٨٤ / ٢ة،(البقر 
�K]t� Ó' U!�« w]LÓËUÓ «Ë Ó�ÓU:«� آيه (ص)ل خداسومانى كه بر رل است كه:زه منقواز أبو هرير

'—_« wÚ÷Ë Ó≈ÊÚð Ô³ÚbÔ� «ËÓ' U√ wÓ½ÚH?Ô!JÔrÚ√ ÓËÚð ÔSÚHÔÁuÔ¹ Ô×ÓÝU³ÚJÔrÚÐ t?K�« ]tÔ' ÓOÓGÚHdÔ� LÓsÚ¹ ÓAÓ¡UÔË Ó¹ÔFÓc?Ò»Ô� ÓsÚ

¹ÓAÓ¡UÔË ÓK�«]tÔŽ ÓKÓG vÔq?Òý ÓwÚ¡ÌZ Óbd¹«ل شد،امر بر اصحاب سخت شد،آن6هـاناز) ٢٨٤ / ٢ة،(البقر
ا بر ماانايى داريم آن6ها ر آمدند و گفتند:آن چه از اعمال كه ما بر آن تو(ص)ل خداسود رنز

دها آورى رل شده و امره،جهاد و صدقه؛و اين آيه بر تـو نـازتكليP كن مثل:نـمـاز،روز
ا نداريم.انايى آن راست كه ما تو

ارا تكردتان راهيد همان گفتار أهل كتاب قبل از خود:«آيا مى6خومو فر(ص)ل خداسور
ZÓ�UÔ«uديم»:«…ديم؟ بلكه بگوييد شنيديم و اطاعت كركنيد كه مى6گفتند شنيديم و گناه كر

ÝÓLFÚM?ÓË UÓ√ÓÞÓFÚMÓž U?ÔHÚdÓ½«ÓpÓ— ÓÐ]MÓË U?Ó≈�ÓOÚpÓ�« ÚLÓBd?OÔ «ارا تكـر آن6ها نيز سخن پيامـبـر ر)٢٨٥ / ٢ة،(البقر
لا نازند در پى آن اين آيـه ردند،خداوار كرا تكـرم با زبان6هايشـان آن رمانى كه قـودند،زكر
 ÓsÓd?�« ]ÝÔ‰uÔÐ LÓ√ UÔ½Úe‰Ó≈ �ÓOÚt?� sÚ— ÓÐÒtË Ó�«ÚLÔRÚ�M?ÔÊuÓG Ôqy�¬ ÓsÓÐ K�U]t?Ë Ó�ÓzöJÓ²tË ÓGÔ²Ô³?tË Ó—ÔÝÔKtô¬�د:«كر

½ÔHÓdÒ‚ÔÐ ÓOÚsÓ√ ÓŠÓbÌ� sÚ— ÔÝÔKtË ÓZÓ�UÔÝ «uÓLFÚMÓË UÓ√ÓÞÓFÚMÓž UÔHÚdÓ½«ÓpÓ— ÓÐ]MÓË UÓ≈�ÓOÚpÓ�« ÚLÓBdO «مانى،ز)٢٨٥ / ٢ة،(البقر
ôòÔJÓKÒnÔK�« ]tÔ½ ÓHÚ!Î≈ UË ôÔÝÚFÓNÓ� UÓNÓ� UÓU ¹:�د و آيها نسخ كرند آن ردند،خداوا كركه آن6ها اين كار ر
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GÓ!Ó³ÓXÚË ÓŽÓKÓO?ÚNÓ� UÓG« UÚ²Ó!Ó³ÓXÚ— ÓÐ]MÓð ô UÔR?Óš«cÚ½Ó≈ UÊÚ½ Ó!MOÓ√ UÓËÚ√ ÓšÚDÓQÚ½ÓU«…پيامبر گفت) ٢٨٦ / ٢ة،(البقـر
ÓÐ]MÓË UÓð ôÓ×ÚLqÚŽ ÓKÓOÚMÓ≈ UcÚdÎG «ÓLÓŠ UÓLÓKÚ²ÓtÔŽ ÓKÓ�« v]cs¹Ó� sÚZ Ó³ÚKMÓ— UÓÐ]MÓË UÓð ôÔ×ÓLÒKÚMÓ� UÓÞ ô UÓZUÓWÓ� ÓMÓU—بله:«…

Ðt «…پيامبر گفت،بله:«…)٢٨٦ / ٢ة،(البقر Ë ÓŽ«ÚnÔŽ ÓM]Ë UÓž«ÚHdÚ� ÓMÓË UÓ—«ÚŠÓLÚMÓ√ UÓ½ÚXÓ� ÓuÚ½ôÓ' UÓ½UÚBÔdÚ½ÓU

ŽÓKÓ�« vÚIÓuÚÂ�« ÚJÓ'Uds¹Óå و اين است آ ن٢٠ى اين چنين اسـت» پيامبر گفت،آر)٢٨٦ / ٢ة،(البقر.
عده داد كـهت وا به مغفرمنـش رآن بعد از آ ن كه بندگان مـؤده از قرل كرند نـازچه كه خداو

ا از آ ن6ها دور نمى6كند.ا اين محاسبه عذاب رد زير اعمال پنهان آن6ها ندار�منافاتى با محاسبه
» ¿ÓQÓ�]� UÓsÚ√ ÔðËw?ÓG ²ÓÐUÓtÔÐ O?ÓLMOt?¿ 'Ó!ÓuÚ·Ó¹ Ô×ÓÝU?ÓVÔŠ !ÓÐUÎ¹ U?Ó!dOÎ'د:«مـوند فرآن چنان كه خـداو

ËÓ¹ÓMÚIÓKV?Ô≈ �Ó√ vÓ¼ÚKt� Ó!ÚdÔ—ËÎ « «،دن كفر و نفاق و دشمنى بـا؛و اما پنهان كـر)٩-٧ / ٨٤(الانشقـاق
ا به خاطرند صاحبـش رب و پنهانى است كه خداوستى با كفار از اعمال قلـومنان و دومؤ

اخذه مى كند.آن6ها محاسبه و مؤ
همچنين اين آيه محكم است و دلالت بر امتناع نسخ بر اخبار مى6كند.

مانفتن زاد از آن،از بين رايط:مرقت به دليل تغيير شرك عمل به نص حكم مو.تر٤
د،پس استعمال آن دائمىل است نه اين كه عمل به آن به طور مطلق نفى شو او�عمل به آيه

ا درمان مناسب آن است و اين به معناى نسخ اصطلاحى نيسـت؛زيـرط به زنيست و منو
 متقدم و متأخر نيست و مثـال آن�ضه و تنافى بين دو نص و دو آيهچنين حالتى هيچ معـار

كان داده شده استاض از مشـر آياتى است كه در آن6ها دستور به عفـو و اعـر�شامل همـه
خى ازفتن جزيه داده شده اسـت كـه بـراه با آياتى كه در آن6ها دستور بـه جـنـگ و گـرهمـر

 .هم٢١ده استا نسخ كـرل رفتن جزيه حكم اودند كه جنگ و گـرگذشتگان گمان مى6كـر
ÓQÓŽÚd÷Ú'ن «اى مضموآن كه دارسى مى گويد:هر آيه اى از قرچنان كه قتادة بن دعامة سدو

ŽÓMÚNÔrÚË Ó½«Ú²ÓEdÚ  «…،خى هم مى6گويندخ شده است و بر  باشد با آيات قتال منسو)٣٠ / ٣٢(السجدة
،نسخ شده است و)٥ / ٩(التوبة،…»ÓZUÚ²ÔKÔ�« «uÚLÔAÚdGsOÓŠ ÓOÚYÔË ÓłÓbÚðÔLÔ¼uÔrْ' سيP:«…�كه با آيه

ط تحقق نسخ در آن منتفى است و عمل به هرا شروع نسخ نيست زير اين آيات از نو�همه
ائهنه آيات تفسير صحيحى ارخى از علماء از اين گوى است و برد و جارار داردو آيه استمر

ه از آنهاد و عمل به هر گـروط به آن عمل كرايط مربوده و گفته اند به هر آيه بايد در شـركر
ائت عبدالله بنقت «طبق قرك عمل به حكم مود و ترا داردش رمان مناسب خواقتضاى ز

�ÓUند:«ل خداواء سبعه مى6باشند» تحت اين قوى كه از قركثير و أبى عمرو بن العلاء البصر
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½ÓMÚ!ÓaÚ� sÚ¹¬ ÓWÌ√ ÓËÚ½ ÔMÚ!NÓU«…٢٢ج است.،مندر)١٠٦ / ٢ة،(البقر

ائل شدنمانى كه به علتى خاص صادر شده،بعـد از زكشى مى6گويد:عمل به فـرزر
ار و اذيتابـر آزد مانند:دستور به اغماض و صـبـر در بـرعلت و سبب آن ملغـى مـى6شـو

ى شدند اينكان كه به علت ضعP مسلمانان صادر شد و بعد از آن كه مسلمانان قومشر
كان داد و اين به معناى نسخ حقيقى نيستا به جنگ و جهاد با كفار و مشرمان جايش رفر

،«منساء»ÓËÚ½ ÔMÚ!?NÓåU√ند آمده است «ل خـداوبلكه به معناى همان «نسىء» است كـه در قـو
مانت يافتند در حالـى كـه در زمانى كه مسلمانان قـوده در زهمان امر به جنگ و قتـال بـو

دند و اينكان صبر پيشه مى6كرار و اذيت مشرند در مقابل آزمان خداوضعفشان بايد طبق فر
ده اند ـ نسخ نيست بلـكـه «مـنـسـاء»ب كـرا نسخ محـسـوان آن رنه كه اكثر مـفـسـرـ آن گو

٢٣است6….

ائل شدن آند بعد از زى و حكمى به علت خاصى عمل مى6شومانى كه به امراين زبنابر
ى كه جايگزيند و بايد به حكم ديگرايط،ديگر به آن حكم عمل نمى6شوعلت و تغيير شر

دل و همان حكم قبلى عمل كر او�د بايد به آيهايط تغيير كرد و اگر شرآن شده است عمل شو
ى كهد به طورائل مى6سازاى هميشـه زا برا نسخ عمل به يك حكم رو اين نسخ نيست زيـر

هله عمل به هر دو گروتى كه در اين مقود در صورل عمل نمى6شوديگر هيچ گاه به حكم او
م عمل دو�ل و گاهى نيز به آيه او�ايط گاهى به آيهد كه طبق شرايط داراز آيات بستگى به شر

د.مى6شو
 آنهـا�هدى است كه درباراراد از آن مو.انتقال حكم اصلى اباحه به حكمى ديگر:مر٥

خى ازت باقى مانده است ،مانند حكم بـرآن هيچ حكمى بيان نشده است و مسكـودر قر
ىمانى كه حكم ديگرد تا زارشش6ها و مانند آن،در اين مـودنى6ها و آشاميدنى6ها و پوخور

د كه در كلامشش6ها حكم مى6شـودنى6ها و آشاميدنى6هـا و پـو اين خور�د بر اباحهبيان شـو
٢٤خى از پيشينيان نام نسخ بر تغيير اين اباحه اطلاق شده است.بر

ند ايند:رول شد،نام برد تحريم خمر نـازا كه در موران آياتى رنه مى6تـواى اين نموبر
استارند خومانى كه از خداونه است كه گفت:زتحريم طبق گفتار عمر بن خطاب اين گو

¹Ó!ÚQÓ�Ô½uÓpÓŽ Ós�« ÚSÓL?ÚdË Ó�«ÚLÓOÚ!dZ Ôq?Ú:«�ل كند آيـهد خمر نازاى ما بيانى در مـورآن شديم كه بـر

'NOLÓ≈ UŁÚrÏG Ó³dOÏ «…اىاستيم بيانى شفاف تر برند خول شد كه سپس از خداو ناز)٢١٩ / ٢ة،(البقر
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د ول كرا ناز ر)٤/٤٣(النساء،…»ð ôÓIÚdÓÐÔB�« «u]…öÓË Ó√Ó½Ú²ÔrÚÝ ÔJÓ—UÓÈ:«…�ند آيهل كند و خداوما ناز
½]LÓ¹ UÔdb¹ÔA�« ]OÚDÓÊUÔ√ ÓÊÚ¹ ÔZulÓÐ ÓOÚMÓJÔrÔ�« ÚFÓbÓË«Ó…Ó≈:«�تيب ادامه يافت تا اين كه آيهاين سير به همين تر

ËÓ�«Ú³ÓGÚCÓ¡UÓ' �« wÚSÓLÚdË Ó�«ÚLÓOÚ!dË Ó¹ÓBÔb]GÔrÚŽ ÓsÚ– GÚdK�« ]tË ÓŽÓsB�« ]…ö' ÓNÓqÚ√ Ó½Ú²ÔrÚ� ÔMÚ²ÓNÔ åÊu،٥/٩١(المائدة(

٢٥ن كلام و حجت بر ما تمام شد.د كه عمر گفت اكنول شد و در اين جا بوناز

 خمر�دن اباحهدكرادى است كه بر دو آيه اى كه دلالت بر محدوإبن عباس از جمله افر
…»ð ôÓI?Úd?ÓÐÔB?�« «u?]…ö?ÓË Ó√Ó½Ú²?Ôr?ÚÝ ÔJ?Ó—U?ÓÈده است كـه ايـن دو آيـه:«…د نـسـخ اطـلاق كـردار

 مى6باشد)٢١٩ / ٢ة،(البقر…» ¹Ó!ÚQÓ�Ô½uÓpÓŽ Ós�« ÚSÓLÚdË Ó�«ÚLÓOÚ!dZ ÔqÚ' NOL?Ó≈ UŁÚrÏG Ó³dOÏ و «)٤/٤٣(النساء،
½]LÓ¹ UÔdb¹ÔA�« ]OÚDÓÊUÔ√ ÓÊÚ¹ ÔZulÓÐ ÓOÚMÓJÔrÔ�« ÚFÓbÓË«Ó…ÓË Ó�«Ú³ÓGÚCÓ¡UÓ' �« wÚSÓLÚdË Ó�«ÚLÓOÚ!dË Ó¹ÓBÔb]GÔrÚŽ ÓsÚ≈:«�كه آيه

–GÚdK�« ]tË ÓŽÓsB�« ]…ö' ÓNÓqÚ√ Ó½Ú²ÔrÚ� ÔMÚ²ÓNÔ åÊu،٢٦د.ا نسخ كر،آن6ها ر)٥/٩١(المائدة

دمد مرل نشده بومانى كه هنوز تحريم نهايى خمر نازد كه زاين آيات دلالت بر اين دار
 آن داده�دند و حكم به اباحهف مى6كرا مصرشيدنى6ها آن را مباح دانسته و مانند ساير نوآن ر

فته دچار ضيق شده تا جايىفته رب خمر رل اين آيات شرمانى كه به تدريج با نزودند تا زبو
خى از سلP مانند إبن عباس آيـاتكه در نهايت تحريم شد،همان طور كه گفته شـد بـر

ى صحيح نيست آن پنداشته اند در حالى كه چنين پنـدار�ا ناسخ آيات اباحهتحريم خمر ر
خ است در حالى كه در اينط تحقق نسخ تنافى بين آيات ناسخ و منسـوا يكى از شروزير

د.ضى يافت نمى6شوط به تحريم خمر هيچ تنافى و تعارآيات مربو
ده انـد درد كه سلP و پيشينيان بر آن،نسخ اطـلاق كـردى بوارد پنجگانه مـواراين مو

 نسـخ�ها از دايرده و آن6ها رد نسخ اطلاق نـكـرارحالى كه علماى بعد از سلP،بـر ايـن مـو
آن به خاطر ظـن و گـمـانك عمل بـه آيـات قـرسى كـه از تـرده اند و به دلـيـل تـرج كرخـار

اده و با دقت ايـن آيـات رداشته6اند،در آياتى كه در آنها ادعاى نسـخ شـده اسـت غـور كـر
ده6اندج كرل نسخ خارا از شموى از اين آيات ادعا شده رتيب بسيارده اند و بدين ترسى كربرر

د باقى مانده اند.و اين آيات هم چنان به احكام خو
ده اند،شاطبى گفتهد نسخ اطلاق كرار اين مو�ا سلفيان بر همهدر بيان علت اين كه چر

ند،نسخ در اصطـلاحاحدى دلالت دارك و ود بر معناى مشـتـرار اين مو�ا همـهاست:زير
د بلكهان بدين معناست كه به علت حكم جديد لاحق به حكم سابق عمل نمى6شومتأخر

دى مانندارد،اين معنا در موحكم متأخر جاى گزين حكم متقدم شده و به آن عمل مى6شو
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دار اين مو�ا در همهد،زيرتقييد مطلق،تخصيص عام و تبيين مجمل و مبهم نيز جريان دار
د نظيرنه اى از اعتبار ساقط شده و به حكم جديد عمـل مـى شـول به گوّى اوحكم ظاهـر

د به همين علتهمان اتفاقى كه در نسخ افتاده و حكم جديد جايگزين حكم سابق مى6شو
٢٧ده اند.ب كرء نسخ محسوا جزد رارده و اين مود نسخ اطلاق كرار اين مو�سلفيان به همه

ا تغييرد،از آن بابت كه حكم ره اى بر كليات بواين به عقيده آنان هر آن چه تبصربنابر
دى هيچارد نسخ به حساب مى6آمد.حال آن كه در چنين موارده است،از موداده يا از بين بر

دى نظيرل،مقيد به قيـود نداشته،و حكم از همان ابتـداى نـزوجواخى ونه فاصله و تـرگو
ىنه اختلاف ظاهـرگو هر�ده و بر خلاف تصور آنان كه با مشاهـدهتخصيص يا استثنـاء بـو

ى مياندند،بايد گفت:اختلاف ظاهرى مى6كرصاف آيه اى،حكم نسخ جارميان بعضى او
د درجود و احكام موف مى6شوطراحتى بـرل كافى به رّر و تأمّد با تدبارى مـوآيات در بسيار

اى را ناسخ و ديگرى نيست كه يكى رش اند و نيازاين قبيل آيات به آسانى قابل جمع و ساز
خ بدانيم.منسو

مان صحابه و تابعين هنوز تأليفاتن در زجه داشت كه از سويى ديگر چوالبته بايد تو
دمان پيدا كراى نسخ از آن زان معنايى برد نمى6توفته بود نگرت اساسى و كاملى به خوصور

ل6ها و اظهار نظر6هايى است كه از صحابه درو نكاتى كه در بالا گفته شد بر اساس نقل قو
اه6هاى دست يابى به معناى نسخخى از آيات نقل شده است،پس يكى از رابطه با نسخ برر

اياتى كهع به روجوت،ر و بعد از آن حضر(ص)ل خداسومان رد صحابه و تابعين و در زدر نز
سيده است.از آنان به دست ما ر

محله دومر
داخته اند صحابه و تابعين،علماء اسلامى به تعريP علمى نسخ پر�حلهدر بعد از مر

جه به اين تعريفـاتلى با تـوان است واوات بين تعريفات علمـاء فـرچه اختلاف تعبـيـراگر
دهفت كه تعريP نسخ در اصطلاح علماء اسلامى بر اساس دو مكتب بوان نتيجه گرمى6تو

است:
قت عمل به حكم تعريP مى6كنند و به همينا بيان انتهاء ومكتب كسانى كه نسخ ر.١

ف شده اند.علت به مكتب بيان معرو
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ده و بر اين نكته تأكيدفع» استفاده كر «ر�.مكتب كسانى كه در تعريP نسخ از كلمه٢
عى ديگر» مى6باشد،نه ابطال حكـم حكم شـر�سيلهعى بـه وفع حكم شرند كه نسـخ «ردار

فع ناميده شده اند.ل،و به مكتب راو
فعان مكتب رفدارده و سپس در ادامه از طرا بيان كرل و حاميان آن رنخست،مكتب او

اهيم گفت.سخن خو
ا «بيان انتهاء حكم» بدانندند كه نسخ رار داراضح است كه حاميان اين مكتب اصرپر و

د:ع مى6شوا بيان مدت شامل دو نونه «بيان مدت حكم» زير
قتى است.و در هر حكمل هر حكم مواقع مدلوالP:بيان نهايت حكم كه اين در و

دنش ازقتى بومان آن حكم و موار باشد كه زقتى نهايت حكم بيان شده است اما اگر قرمو
ى ازفت چنان چه بسيـاران نسخ پذيرا به عنوان آن رهمان آغاز تشريع معين باشد نمـى6تـو

ضيـح آن توًط تحقق نسخ مى6دانند كـه قـبـلاا يكى از شـرومـان رعلماء عدم تصريـح بـه ز
گذشت.

دن آن تصريحقتى بول از همان ابتدا مود اوخلاف مـورب:بيان انتهاء حكم،يعنى بر
ل مشخص شده ومان پايان حكـم اوعى متأخر،زنشده است و با آمدن حكم و دليل شـر

د كه نسخ حقيقى به همينحكم جديدى جايگزين آن شده و بايد به حكم جديد عمل شو
معناست.

تند از:ان اين مكتب عبارخى از پيروبر
٢٨ة الحكم.ّـ:بيان إنتهاء مد٣٤٠ ـ م ّىاهيم بن أحمد المروز.أبو اسحاق إبر١

.كه البته تعبير به بيـان٢٩ة لاوّكم و التُحْة الَّدُ ـ :بيـان م٣٧٠اص ـ مّ.أبوبكر جص٢
مدت خالى از اشكال نيست.

٣٠عبد.ّة التّ مدِه بيان إنتهاءّـ:إن٤٢٩.عبدالقاهر بغدادى ـ م٣

»_Ëمان الأمر  زِـ:النسخ بيان إنتهـاء٤٥٦ى ـ مم ظاهر.إبن6حز٤
Ò

.٣١رّ فيما لايتكر‰
م و… است كه مدام با آمدندن مثل امر به صلاة6 و صوج كرر» خـارّكه منظور از « لايتكر

ا در هر دفعه نسخ نيست.مان اداء آن6ها رند پس انتهاء زار مى6شوقت جديد تكرو
٣٢ه.6ّ الحكم فى علم اللّ مدِ ـ:النسخ عندنا إنتهاء٦٣٨.محى الدين بن العربى ـ م٥

اخعى متـرعى،بطريـق شـر ـ:هو بيان انتهـاء حـكـم6شـر٦٧٥ى ـ م.قاضى6بيـضـاو٦
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٣٣عنه.

٣٤ة الحكم.ّ مدِ ـ :بيان لإنتهاء٦٨٤افى ـ م.شهاب الدين قر٧

٣٥عى بدليل6متأخر.ه بيان إنتهاء الحكم الشرّـ:إن٧٣٢ى ـ مهان الدين جعبر.بر٨

٣٦ة الحكم.ّـ:بيان مد٧٩٤كشى ـ م.زر٩

٣٧منه.عى مع المتأخر عن ز6 الحكم الشرّه بيان إنتهاء مدّ ـ :إن٨٨٥ى ـ مداو.مر١٠

٣٨ة الحكم.ّـ:بيان مد٩١١طى ـ م.جلال الدين سيو١١

ـ:النسخ فى الاصـطـلاح أهـل١٢٨٠حمن هنـدى ـ مه بن خلـيـل الـرّحم6 الـل.ر١٢
٣٩ط.6 إنتهاء الحكم العلمى الجامع للشرّالإسلام بيان مد

محله سومر
ارل؛يعنى:مكتب «إنتهاء» كسانى قر ذكر شد در مقابل مكتب اوًهمان طور كه قبلا

فع ابتـداان مكتب رده اند؛پايه6گذارعى تعريP كرفع حكم شـرا به معناى رند كه نسخ ردار
.پـس از٤٠ى و إبن6حاجب مى6باشندى،إبن6جـوزن طبرگانى چوى بزرشافعى و پـس از و
ده6اند.فع پيدا نموايش به مكتب رن هفتم به بعد گرى از دانشمندان از قرإبن6حاجب و بسيار

د.ه6 خويى و صبحى صالح نام برّاى قمى،آيت 6اللقانى،ميرزان از زركه از آن جمله مى6تو
تند از:فع عباران مكتب ربعضى از پيرو

(ص)ل اللهسوآن و أخبار ر ـ :لا ناسخ من آى القـر٣١٠ى در جامع البيان  ـ م.طبر١

٤١ضه….ام العباد فر الزً ثابتاً ما نفى حكما˙إ

ابتّتفاع الحكم الثال على ارّ ـ :هو الخطاب الد٤٠٣.قاضى أبوبكر باقلانى  ـ م٢
ا خطيب بغدادىاخيه عنه.اين تعريP ر به مع ترً لكان ثابتاُلاه لوٍجهم على وّبالخطاب المتقد

ةّ ـ،إبن6عطي٥٨٤مى ـ م ـ،حاز٥١٥ ـ،إبن عقيـل ـ م٥٠٥الى ـ مـ،أبو حامد غز٤٦٣ـ م
٤٢ده6اند. ـ نيز اختيار نمو٦٣١ ـ و آمدى ـ م٦٠٦ى ـ ماز ـ،فخر ر٥٤٦ـ م

٤٣عى متأخر.عى بدليل شرفع الحكم الشر ـ:ر٦٤٦.إبن6حاجب ـ م٣

ةبـارِده:هو عصيP كرا چنين تـو ه.ق ـ نيز«نسخ» ر٦٧٦ه ـّحمةالل.محقق حلـى ر٤
�جه عنه،على وٍاخعى متر شرٍعى،بدليلال مثله الحكم الثابت بالدليل الشرعلام بزوِ الأِنَع

عاد از آن شار.و سپس ادامه مى6دهد كه:ناسخ گاهى مر٤٤ ًل ثابتالو لاه لكان الحكم الاو
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دد.عى كه حكم پيشين با آن نسخ مى گرم شرحكيم است و گاهى هم آن دليل دو
٤٦اكب المنيرح الكوـ در شر٩٧٢حى ـ م و فتو٤٥افقات ـ در المو٧٩٠.شاطبى ـ م٥

گزيده است.ا برق رنيز همين تعريP فو
٤٧عى.عى بدليل شرفع الحكم الشرده است:را چنين تعريP نموقانى نيز نسخ ر .زر٦

٤٨ه «نسخ» دانسته است.اژاى وا،دقيق6ترين تعريP برصبحى صالح،همين تعريP ر

عىعى بدليل شرفع الحكم الشـرل مى6گويد:رانين الاصواى قمى نيز در قـو.ميرز٧
٤٩.ًلاه لكان ثابتاجه لور على وّمتأخ

 ـكان يقتضى الدوفت مى6گويد:هو ره6 معرّ .آيت 6الل٨ ه6ـام حسب ظاهرفع تشريع سابق 
، أو بدليلًناّ،إذا كان التنافى بينهما بيًا ذاتاّ،إمًبتشريع لاحق بحيث لايمكن اجتماعهما معا

عىف نظر از يك حكـم شـرت است از صرخاص من إجماع أو نص صريح؛نسخ عـبـار
طى كه [از لحاظ معنايى] ميان اين دو حكمعى پسين به شرپيشين به خاطر يك حكم شر

ى مبين و آشكار باشد يا بر نسخ آن دليل اجماعى و لبى (يقينى) داشـتـهگـارتنافر و ناساز
٥٠باشيم.

٥١عى متأخر.عى بدليل شرفع الحكم الشر.سايس،در تعريP نسخ مى6گويد:ر٩

ـ در كتاب٣٢٠م اندلسى ـد بن حـزّه محمّاما بعضى از نويسندگان،مثل أبو عبدالـل
ن انتخاب ذكر مى6كندا بدوخ بعد از تعريP نسخ،هر دو تعريP رف6 الناسخ و المنسومعر

ام و قـالوّها الدتى ظاهـر6ّ العباد6،و قيل انقضاء الـعـبـاد6 الّ مدِه بيان إنتهـاءّو مى6گويـد:«إن
٥٢ته.فع الحكم بعد ثبوه رّبعضهم:إن

لانى بيان مى6كند و مى6گويد:وتى طوا با عبارـ  نسخ ر٣٣٨و نيز أبو جعفر نحاس ـ م
ً فيجعل حلالاًامان حر أو يكوًاما6 ثم ينسخ فيجعل حرّ إلى مدًن الشىء حلالاأصله أن يكو

.سپس ادامه مى6دهد.النسـخًا فيجعل محظـورً أو مباحاً فيجعل مباحـاًان محظـورأو يكو
 فيحظر،أوً فيحلل أو كان مطلقاًامام،أو كان حرّ فيحرًتحويل العباد من شىء قد كان حلالا

٥٣ادة الاصلاح للعباد. فيباح إرًعا فيمنع،أو ممنوً فيطلق،أو كان مباحاًاكان محظور

ىدن معناى لغـول الفقه» پس از آورة فى اصـوّـ در «العد٤٦٠سى ـ مو نيز شيخ طـو
نسخ مى6نويسد:استعمال اين لفظ «نسخ» در شريعت بر خلاف لغت است اگر چه بيـن

ّ على انّ النص اذا دلّنه بيان مى6نمايد:إنا اين گوجه شباهت رد. و ود دارجوآن شباهت و
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لة المزيل لذلك صار بمنزًلاه لكان ثابتاجه لوائل على ومثل الحكم الثابت بالنص المتقدم ز
ى الريح المـزيـل6ى استعمال لفظ النسخ فيـه مـجـر،فأجـرًلاه لكان ثابـتـاه لوّالحكـم،لأن

فع،لذا با معناىن نسخ در حقيقت دفع است نه رمايند چواهد بفر مى6خوًا.كه ظاهر٥٤الآثار
ى و اصطلاحى شباهتى يافت.د بين معنى لغوچه مى6شوگار نيست گرد سازى خولغو

 مثلّ علـى أنّعى دل حقيقة كل دليـل شـرّمايد:و هـو أنو نيز شيخ در التبيان مـى6فـر
ل معّ بالنص الأوًلاه لكان ثابتاجه لول غير ثابت فيما بعد على وّالحكم الثابت بالنص الأو

عى است كه دلالت مى6كند بر اين كه مثل حكمى كهاخيه عنه؛نسخ در حقيقت دليل شرتر
د آن ـ مثـلعى نبوى كه اگر اين دليـل شـرد ديگر ثابت نيست بـه طـورل ثابت بـوبا نص او

٥٥ل باشد.عى بعد از نص اود.البته بايد اين دليل شرحكم666ـ ثابت بو

ده و سپـسا آورسـى رتضى علم الهدى،در آغاز همـان تـعـريـP شـيـخ طـوسيـد مـر
�دد:نسخ آن است كه دلالت كند بر تغيير طريقهمى6گويد:حق آن است كه چنين تعريP گر

ار آن….و آن گـاهلى،از جهت استمـرسط نـص اوعى ـ دليل حكم ثابت ـ ،تـوحكم شـر
.و مى6گويد:قيد «طريقة الحكم» در تعريP از آن٥٦ضيحاتى مى6دهدد آن تواجع به قيور

ده است،بلكه تنها در همان مقام«اثبات وت نبوجهت است كه تغيير طريقه،در مقام ثبو
م ـ ناسخ ـ كاشP از اين تغيير است و در حقيقت،«ناسخ»ده و دليل دوانشاى حكم» بو

ند متعال از باب آن كه «نسخ» از افـعـال ذات اقـدسا به خـداوهمان دليل مى6باشـد؛زيـر
دد،از باب دليلقتى به دليل «ناسخ» اطلاق مى6گرد.و وست،ناسخ گفته مى6شوربوبى او

ضدد مگر آن كه در تضاد و تعاردن است،از اين رو،دليل،ناسخ نمى گر ناسخ بو�و نشانه
 ـدرود دليل حكم اوخ نيز گاهى بر خوخ باشد و منسوبا دليل منسو نل و گاهى هم بر حكم 

دد.مايه ـ مستفاد از آن اطلاق مى6گر
مايد:هـوو نيز آيت الله خويى از نسخ دو تعريP مى6كنند؛يكى در البيان كه مـى6فـر

تفع أكان ذلك الأمر المـر�اءمانه،سوتفاع أمده و زسة،بارّفع امر ثابت فى الشريعة المقـدر
ها،منكان من المناصب الالهيه ام مـن غـيـرَ ا�اءه و سوّضعـيمن الأحكام التكليفيـه أم6الـو

فع امر ثابتىت است از رع؛يعنى:نسخ عبـاره شارّه6 تعالى بما أنّجع إلى اللالأمور التى تر
اه از احكاماه از احكام تكليفى باشـد و خـوتفاع مدت آن امر؛خودر شريعت به جهـت ار

انى كه به خداى متعال به عنوضعى،و چه از مناصب الهى باشد و چه غير از آن،از امورو
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٥٧دد.مى6گرع» بر«شار

ا اضافهو سپس در ادامه مى6گويد:اين كه در تعريP نسخ اصطلاحى،كلمه «ثابت» ر
ع تغيير پيدا كند،نسخضوديم،به دليل اين است كه اگر حكم ثابت نباشد و با تغيير مونمو

مضان كهى شدن ماه رمضان با سپره ماه رب روزجوداشته شدن ود،مانند برناميده نمى6شو
مضان است كه باع آن ماه رضوه هميشگى نيست و موب روزجوا وا نسخ نمى6نامند زيرآن ر

ب نماز با تمامجوه هم تغيير پيدا مى6كند و مانند تمـام شـدن وب روزجوتمام شدن آن،و
ى كه هيچ يك از اين6ها نـسـخگ وفتن مالكيت كسى بـا مـرقتش و مانند از بـيـن رشدن و

د حكم وفته است نه خـوع حكم از ميان رضود موارا در همه اين موند،زيـرناميده نمى6شو
ع درقود و نه از نظر امكان و وع،نه نسخ ناميده مى6شـوضوداشته شدن حكم با تغيير موبر

٥٨د اختلاف و گفت و گو مى6باشد.ميان علما و دانشمندان مور

مايد:معنى النسخ إنتهاء اعتبـارات هست مى6فـرمى كه در محاضـراما در تعريP دو
٥٩ما هو دليل الناسخ.ّل بإنتهاء أمده و الكاشP عن ذلك فى مقام الإثبات إنالمجعو

سى:نقد و برر
ق،خالى از نظر نيستند و چنان چه ملاحظه شد،گـاهسد كه تعاريP فـوبه نظر مى6ر

لانى هستند و يا گاه به جاى تعريP نسخ،ناسخبعضى از آنها جامع و مانع نيستند و يا طو
تفاع الحكم على ارّا به خطاب دال قاضى أبوبكر باقلانى نسـخ رًده اند.مثلاا تعريP كرر

 بر نسخ است،ناسخّّا هم كه دال خطاب رًاچه مجازد،در حالى كه گرالثابت…تعريP كر
ا ناسخ هم بدانيمانيم خطاب ر اگر بتوًند است ـ  اما مسلماا ناسخ حقيقى خداوناميد ـ زير

 كه نسخ گاه با خطاب نيست بلكهًع است،مضافا فعل شارًديگر نسخ نيست و نسخ اصلا
ت نسخ است،همان إنتهاء است اما آن چـهّاقعيد و آن چه وبا فعل و تقرير انجام مى6شـو

اقع است،پس خطـابدلالت بر انتهاء مى6كند و كاشP از انتهاء است او بيـان كـنـنـده و
ل است،لذا در حقيقت،نسخ كه عـمـله كننده به انتهاء حكـم اوع،فقط اشـارمى شارّدو

 حكمًالى نسبت به ما كه ظاهرل است،ودن و اعلام إنتهاء حكـم اوع است كشP كرشار
قتى ناسخ مى6آيـد،ا متعلق به مكلفين مى6دانستيم،وا مستمر مى6ديديم و حكـم آن رل راو

فع تكليP سابق شده است و چنين مى6انگاريم كه اگر ناسخ نمى6آمد حكم سـابـقگويا ر
فع شده است.فته و رد و حالا از بين رجا بوپابر
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ى تعبيراقعيت نسخ است در عالم نفس الامر بايد از نسخ جورقتى صحبت از ولذا و
د و اگر ناچار باشيـمى كردمان مى6سنجيم بايد تعريـP ديـگـرقتى نسبت به خـولى ود وكر

د،شايـددمان بسنجيم كه تعلق خطاب از افعال مكلفين قطع مى6شـوا نسبت به خونسخ ر
سيلهده است،به وار بو مقتضى استمرًافتن تشريع سابق كه ظاهران گفت نسخ از بين ربتو

فتسى و تعريP آيت6 الله معرتشريع لاحق است كه اين تعريP از ابن حاجب و شيخ طو
 بر مى6آيد.٦٠در «التمهيد»

ًل صريحاايط تحقق نسخ اين است كه اگر حكمى از اوجه به اين كه يكى از شربا تو
ا درد ديگر نسخ نيست زيرد،منتفى شوسيدن غايت خوا رى باشد و بعد از فرّد به حدمحدو

ار،ج،اضطرار باشد و نيز اگر حكمى در اثر حراى بقاء و استمر دارًانسخ بايد حكم ظاهر
ع حاصل شده استضوا در اين6ها تبديل مو؛ زير٦١د،نسخ نيسته منتفى شوضرر يا غير

د نه بهتفع مى6شوعى به دليل عقلى مـرد،يعنى:حكم شرتفع شونه اين كه تشريع الهى مـر
ا حكم از اساسد،نسخ نيست.زيـرعى لاحق و نيز اگر حكمى تخصيـص خـوردليل شر

د و نيز اگر در اسلامد مى6شـواد و مصاديق خوتفع نشده،بلكه مختص به بعضى از افـرمر
ا اگر چه حكـمتفع كند،نسخ نيسـت.زيـرا مرائت ذمـه رحكمى آمد كه حكم عقلى بـه بـر

ده است بلكه حكم عقلـىعى است،اما حكم سابق تشريع نبـولاحق تشريع و حكم شـر
٦٢ائت6هاى عقلى،نسخ نيست.ده است،پس دفع برمحض بو

جمع بندى
ش كلىده كه در يك نگرلاتى بواى تحول تاريخ دارتعريP نسخ در اصطلاح،در طو

�حلها پشت سر گذاشته اسـت،در مـرحلـه رائه شده،سه مـرو سير تاريخى از تعـاريـP ار
ده داشته،به معناىمى عام و گسترد صحابه،مفهـونخست يا همان منهج سلP،نسخ نز

نه تخصيص،گوفته است.آنان هرايل ساختن،به كار مى6ردن و زى اش؛يعنى از بين برلغو
ض ابتدايى ميان دو آيه،حكم اندك تعار� نسخ پنداشته،با مشاهده�لها از مقوتقييد يا استثنا ر
م مكتب كسانى دو�حله متقدم مى6پنداشتند.مـر�ا ناسخ آيه متأخر ر�دند،و آيهبه نسخ مى6كر

قت عمل به حكم تعريP مى6كنند و به همين علت به مكتب بيـانا بيان انتهاء وكه نسخ ر
فع» استفاده «ر�م مكتب كسانى كه در تعريP نسخ از كلمه سو�حلهف شده اند.و مرمعرو
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عى ديگر» حكم شـر�سيلـهعى به وفع حكم شـرند كه نسخ «رده و بر اين نكته تأكـيـد داركر
ان هر يك از اين دوفع ناميده شده اند.كه پيرول،و به مكتب رمى6باشد،نه ابطال حكم او

ده اند و حتى مثل آيت الله خويى در كتـابجه كرمكتب به جنبه اى از جنبه6هاى نسخ تـو
ء كدام مكتبان گفت ايشان جزائه داده اند كه نمى6توع تعريP ارات دو نوالبيان و المحاضر

ا كهاقع هستند چـرست و مطابـق وع تعريP از دو حيث درهستند؛در حقيقت هـر دو نـو
ند است همان بيان انتهاء مى6باشد.اما نسخ نـسـبـت بـهنسخ از حيث اين كه فعـل خـداو

فع تكليP سابق است.مكلفين ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آن العزيز و ما فيه منخ فى القر.ر.ك:الناسخ و المنسو١

.٥٥ /ائض و السنن الفر
؛ و:٦٣١ و ٢٩٧ / ١آن،ان فى تفسير القر.الميز٢

؛١١٠و٦٧ / ١آن الكريم، ؛النسخ فى القر٣٣٦ / ٥
.٢٧٥ /آن البيان فى تفسير القر

.٢٧٥ /آن .خويى،البيان فى تفسير القر٣
.٤٨ /ل التفسير . الفوز الكبير فى الاصو٤
.٦٥ / ٣ل الشريعة،افقات،فى اصو. المو٥
.٢٨  /ى» ا حكيم خسروضا ميرزجمه:علير.تنزيه التنزيل،«تر٦
.٦٥ / ٣ل الشريعة،افقات،فى اصو. المو٧
.١٩ /آن .فتح المنان فى نسخ القر٨
حمن بن محمدتيب:عبدالـرى«جمع و ترع فتـاو.مجمو٩

.٩٩ / ١٤نجدى،
.٣٩ /آن الكريم .الاحكام و النسخ فى القر١٠
 .٢١٧- ٢٠٨آن،م القره فى علوّ.المقدمات الأساسي١١
دآن«تنظيم سيد مـحـمـوم القـر الإتقان فى علـو�.گزيـده١٢

.١٨٧ /دشتى» 
.٤٠٨-٤٠٧ /آن اسخ القر.نو١٣

؛مفاتيح الغيب،٢٧٥ /آن القر.البيان فى تفسير١٤
؛٣٢٨ / ٢آن، ان فى تفسير القر؛ الميز٢٢٧ / ٣ 

؛الايضاح لناسخ١٢٦٧ /آن الكريم النسخ فى القر
آن عند المفسرين،م القر؛ علو٤٨٢ /خه آن و منسوالقر

٥٨٠ / ٢.
.٢٠١ /آن م القر الإتقان فى علو�.گزيده١٥
؛مفاتيح  الغيب،٢٧٥ /آن القر.البيان فى تفسير١٦

؛النسخ٣٢٨ / ٢آن،ان فى تفسير  القر؛ الميز٢٢٧ / ٣
آن و؛الإيضاح لناسخ القر٢٦٧ / ١آن الكريم،فى القر

.٥٨٠ / ٢آن عند المفسرين،م القر؛علو٤٨٢/خه منسو
.٢٤٢ /آن اسخ القر.نو١٧
.١٩٥ /آن م القر الإتقان فى علو�.گزيده١٨
.١٩٦ /.همان ١٩
ج على؛المستخر١٦٢٩قم  ذيل ر/ح مشكل الآثار . شر٢٠

.٧٧-٧٦ / ١صحيح مسلم،
.٢١٢ /آن م القره فى علوّ.المقدمات الأساسي٢١
.٤٢٧ /آن اسخ القر. نو٢٢
.٤٢ / ٢آن،م القرهان فى علو.البر٢٣
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.٢١٣ /آن م القره فى علوّ.المقدمات الأساسي٢٤
؛الناسـخ٢٥٤قم  ذيل ر/ى» خ«هرو.الناسخ و المنسـو٢٥

آن،؛احكام القر١٤٩-١٤٨ /خ«نحاس» و المنسو
 ٣٢٣ / ١.
.٢٧٩ /آن اسخ القر؛نو٢٨٥ / ٨ى،.السنن الكبر٢٦
.١٠٩- ١٠٨ / ٣افقات،.المو٢٧
.١٧٨ /ل ل إلى علم الاصوصو.مبادى الو٢٨
.٨١ / ١آن الكريم،.النسخ فى القر٢٩
.٨٢ /. همان ٣٠
.همان .٣١
.١٩٨ ب /  ٢٤٣ / ٢ه،ّحات المكي. الفتو٣٢
.٨٣ / ١آن الكريم،.النسخ فى القر٣٣
. همان.٣٤
. همان.٣٥
. همان.٣٦
.همان.٣٧
.٦٧ / ٣آن،م القر.الإتقان فى علو٣٨
.٣٤٥ / ١.اظهار الحق«هندى»،٣٩
.٩٣-٩١ / ١آن الكريم،. النسخ فى القر٤٠
.٤٣٥ / ٢آن،.جامع البيان فى تفسير القر٤١
.٨٧  / ١آن الكريم،. النسخ فى القر٤٢

.٨٩  / .همان ٤٣
 .١٦١ /ل ج الاصو. معار٤٤
.٧٥ / ٣افقات،.المو٤٥
.٩٤ / ١آن الكريم،.النسخ فى القر٤٦
.١٧٦ / ٢فان،. مناهل العر٤٧
.٢٦ /آن م القر.مباحث فى علو٤٨
.٩٣ / ٢ل،انين الاصو.قو٤٩
.٢٧٤ / ٢آن،م القر.التمهيد فى علو٥٠
.تفسير آيات الاحكام«سايس».٥١
.٧ /آن الكريم خ فى القر.الناسخ و المنسو٥٢
.٧ /خ .الناسخ و المنسو٥٣
.٢٥ / ٢ل الفقه،ة فى اصوّ.العد٥٤
.٣٩٣ / ١آن،.التبيان فى تفسير القر٥٥
.٤١٤ / ١ل الشريعة،.الذريعة الى اصو٥٦
.٢٧٨ ـ ٢٧٧ /آن .البيان فى تفسير القر٥٧
 .٢٧٨ ـ ٢٧٧ /. همان ٥٨
.٢٣ / ٢س آيت الله خويى»،ات«تقرير در.المحاضر٥٩
.٢٧٠ / ٢آن،م القر.التمهيد فى علو٦٠
.٨ / ٢آن،م القرهان فى علو.إتقان البر٦١
.٢٤ / قم» �ه علميهكز تربيت معلم حوزسالة نسخ و بداء«مر.ر٦٢


